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خانه ی جديد دوچرخه را پیدا کرديد؟ به دوســتانتان خبر داديد  
که دوچرخه را اين روزها در کجا دنبال کنند؟ گفتید دوچرخه دوست 
۲۱ساله ی نوجوانان ايران همیشــه منتظر و چشم به راه شماست. آيا 
پیام ما به آذربايجان ، کرمان، يزد، فارس، سیســتان و بلوچســتان، 
خوزستان و خراســان رســیده اســت. آيا مازندراني ها،گیلاني ها و 
اصفهاني ها مي دانند دوچرخه اسباب کشي کرده و فعلًا به شكل کاغذي 
منتشر نمي شود و تا اطلاع ثانوي رکاب زنان به شكل آنلاين به خدمت 
مخاطبانش مي رســد؟ آيا همه مي دانند بــه زودی دوچرخه صاحب 

سايتي مستقل خواهد شد؟ 
ممنون از مهربانی تک تک شــما در اين چند روز در فضای مجازی 
کلی ابراز عشق همیشــگی شــما به ما نور و انرژی داد. بزرگ ترهاي 
دوچرخه آن ها که جوان شده اند؛ نوشته بودند که چه طور هفته نامه ي 
دوچرخه زندگي شــان را تغییر داده اســت. خاطرات  آن ها شنیدني 
بود اين که پدر ومادرها روزنامه ي همشــهري مي خريدند و دوچرخه، 
هديه ي کودك و نوجوان پنج شنبه ها روزهايشان را با مطالب علمي، 

ادبي و... زيبا کرده بود.
نوجوانان عزيزي که هم اکنون با ما همراه شده ايد و با ما در تهیه ي 
پادکســت  همراهي مي کنید يا مطلب  زيبا و  عكس مي فرســتید و 
روزگار دوچرخه را به زلالي خودتان مي کنید، امروز دوچرخه از همه ي 
شــما و نوجوانان قديمي دوچرخه مي خواهد صدای نوجوانان ايران 
شويد و نشــاني اينترنتی ما را اطلاع رســاني کنید که  فعلًا در سايت 

همشهری آنلاين است. 
مي خواهید نشاني جديد خانه ي دوچرخه را بهتان يادآوري کنم؟ 
ما در اين جا برنامه هاي ويژه، بازي، سرگرمي، خبر، مسابقه و داستان و 
هزار نوشته ي دل فريب از شما را خواهیم داشت. پس فعلًا تا راه اندازي 

سايت دوچرخه، قرار ما در فضاي همشهري آنلاين خواهد بود:
hamshahrionline.ir/service/children

و راستي هم چنان صفحه ي اينستاگرام و  کانال تلگرام دوچرخه را 
هم به نشاني docharkheh_weekly@ دنبال کنید.

منتظر تک تک شما هستیم. 

به دوچرخه نور و انرژی هدیه کردید
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مرواریديگرانبها
دردلصدف

برای امام زمان عج، در آستانه ی ولادت 
امام حسن عسکری ع



گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، استان ها، محله 

نشاني: تهران، خيابان ولي عصرعج
 نرسيده به پارك وي، كوچه ي تورج
 شماره ي14، روزنامه ي همشهري

 )طبقه ي چهارم: دوچرخه(
تلفن :23023100    

سردبير: فريبا خاني
تحريريه: شيوا حريري )چشمه ها(، نفيسه  مجيدي زاده 
)دماســنج(، سيدســروش طباطبايي پور )مدير داخلي 
نشــريه(، علي مولوي )شــهر فرنگ و چرخ فلك(،ياسمن 
رضائيان )خانه ي فيروزه اي(، حســين تولايي )شعر( و 

نيلوفر نيك بنياد
آتليه: علــي مولوي )مديــر هنــري(، عليرضا صفري 
)صفحه آرا(، ابراهيم رستمي عزيزي )مسئول هماهنگي( 

و با سپاس از بخش هاي مختلف روزنامه ي همشهري

صندوق پستي دوچرخه: 19395-5446
تلفن : 23023401   /   نمابر: 23023484

docharkheh@hamshahri.org :پست الكترونيكي
دوچرخه را آنلاين بخوانيد:
  @docharkheh_weekly

newspaper.hamshahrionline.ir
hamshahrionline.ir/service/Children

ضميمه ي هفتگي روزنامه ي  همشهري
وي  ژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم
شماره ي 1056 )25 الكترونيك(

پنج شنبه، 20 آبان ماه 1400 
صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري
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اگر حکايت های سعدی را دوست داريد، برنامه ی مجازی »حکايت های پاييزی« را از 
دست ندهيد. به گزارش روابط عمومی مراكز فرهنگی هنری منطقه ي 5، »حکايت های 
پاييزی« عنوان برنامه ای اســت كه »خانه ي فرهنگ ميثاق« با هدف آشنايی كاربران 
مجازی با آثار ادبی فاخر از جمله گلســتان ســعدی و روايت حکايتی آموزنده از اين 

شاهکار ادبی با اجراي »افسون آوخ«، در بستر شبکه های اجتماعی منتشر كرد.
سعدی،   اين اثر گران بها را در قالب يك ديباچه و هشــت باب به نظم و نثر مسجع 
و موزون نگاشته است و اكثر نوشته های آن، كوتاه و به شــيوه ی داستان ها و پندهای 
اخلاقی هستند. هنر داستان گويی و ايجاز او باعث شــده كه وجه تعليمی آن، موجب 
ملالت خواننده نشــود. علاقه مندان برای مشاهده ي اين برنامه ي مجازی می توانند به 
صفحه ي اينستاگرام خانه ي فرهنگ ميثاق به نشانی kh.misagh5@ مراجعه كنند.

»ياری گــران زندگی«، نــام طرحی 
است كه با كمك و هم ياری ستاد مبارزه 
با موادمخدر و ساير دستگاه ها در تمامی 
گروه های مرجع شــروع شــده و وزارت 
آموزش و پرورش هم ركن اصلی اجرای 
اين طرح اســت كه با هم كاری بســيج 
مدرسه، انجمن اسلامی مدرسه و سازمان 

هلال احمر اجرا می شود.
بــه گــزارش خبرگــزاري ايســنا، 

بحث تحصيــل و مدرســه  از 
مهم تريــن اتفاق هــای اين روزها 
که نمی توان به ســادگی از کنارش 
گذشــت. نمی توانيم به اين بهانه 
که هفته نامه هستيم و انتشار خبر 
دير می شود، از کنار ترک تحصيل 
970 هزار دانش آموز بگذريم! که در 
بين آن ها 760 هزار نوجوان دوره ي 
متوســطه و 210 هزار دانش آموز 

دوره ی ابتدايی ديده مي شود.
نه، نمی توانيم فکر نکنيم از 15 آبان 
كه دانش آمــوزان دوره ی متوســطه ی 
دوم به مدرســه رفته اند، جای بعضی از 
هم كلاسی هايشان خالی است يا از اول 
آذر، اگر متوسطه ی اول و مدارس ابتدايی 
حضوري به مدرسه بروند، نزديك به يك 
ميليون دانش آموز دفتر، كتاب و دوستان 
مدرســه ای و علم را رها كرده اند و ديگر 
به مدرســه نمی روند. راستی آن ها كجا 

هستند؟
كنار پدرها هستند، يا به جای پدرها 
ســركار می روند و يــا در خانــه، كنار 
مادرها بــه كارهای روزمــره ی مادرها 
كمك می كنند. دوستی تعريف می كرد 
كه روبــه روی خانه شــان در منطقه ی 
شهريار، ســاختمان نيمه كاره ای است 
كه از زمان شيوع كرونا، هرروز تعدادی 
پســر نوجوان همراه پدرهايشان به سر 
كار می آيند تــا كار ســاختمان زودتر 
تمام شــود. ما حرف آن دوست را جدی 
گرفتيم، اما امکان گرفتن آمار و خبری 
وجود نداشت. حالا »عليرضا كاظمی«، 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش يکی 
از مهم ترين چالش هــا در برخی مناطق 

سعدی و حکایت های پای�یزی

یاری گران زندگی در ۳۲هزار مدرسه
»محمدمهــدی اســماعيلی« مديركل 
فرهنگــی و پيش گيری ســتاد مبارزه با 
موادمخدر با اشاره به اين كه حدود دو سال 
از اجرای اين طرح در مدرسه هاي سطح 
كشــور می گذرد، به تأثير بيماری كرونا 
در اجرای اين طرح اشــاره كرد و گفت: 
»در سال گذشته علی رغم شيوع ويروس 
كرونا با بهره مندی از بستر فضای مجازی 
و به ويژه »شبکه ي شاد«، گروه های خود 

را در مدرسه ها ايجاد كرديم.«
او ادامه داد: »ســال گذشــته حدود 
32هزار مدرســه در سراســر كشــور 
تحت پوشــش اين طرح قــرار گرفتند. 
105 هزار مدرســه در مقاطع تحصيلی 
گوناگون در سطح كشور وجود دارد، اما 
طرح ياری گران زندگــی، بيش تر روی 
مقطع متوسطه تمركز دارد و تقريباً تمام 
مقاطع متوسطه با شــعار »ياری گر هم 

باشيم«، »هرمدرسه يك كانون ياری گران 
زندگی« و »هردانش آمــوز يك ياری گر 
زندگی«، تحت پوشــش ايــن طرح قرار 

گرفته اند.«
به گفته ی او، ســه گروه هدف شامل 
دانش آمــوزان، والديــن و مربيــان در 
مدرســه ها هســتند كه پيش از شيوع 
بيمــاری كرونا، برنامه هــا و كارگاه های 
آموزشــی برای آن ها به صورت حضوری 
برگزار می شد، اما با شيوع بيماری، وقفه ي 
كوچکی در برنامه ها ايجاد شد و سپس به 
فضای مجازی رفت و در برنامه های شاد، 
ساعتی از برنامه ي درسی دانش آموزان به 
طرح ياری گــران زندگی اختصاص داده 
شــد كه در صورت بازگشايی مدرسه ها، 
همان طور كه كيفيت آموزش بهتر خواهد 
شــد، برنامه های ما نيــز از اين موضوع 

مستثنی نخواهد بود.

تغ��یر نشانی و تلفن دوچرخه

مدرسه ها، بدون حضور
 970 هزار دانش آموز  ادامه می يابد!

كشــور را ترك تحصيــل و بازماندن از 
تحصيل دانش آموزان می داند و می گويد: 
»آمارها نشان می دهد، حدود 210 هزار 
دانش آمــوز دوره ي ابتدايی و ۷60 هزار 
دانش آموز دوره ي متوسطه ي اول و دوم 
در برخی مناطق، ترك تحصيل كرده اند 

كه اين يك آسيب جدی است.«
به گزارش خبرگــزاري ايرنا، او پس 
از بررسی مشــکلات گوناگون آموزشی 
تأكيد می كند: » ما سعی كرديم در همين 
فرصت اندك، برای تمــام اين چالش ها 
برنامه ريــزی و تــلاش كنيم كــه اين 
چالش ها به ويژه جذب دانش آموزاني را 

بالا ببريم كه ترك تحصيل كرده اند. 
در پســاكرونا هــم بايــد به طــور 

ويــژه درصدد جبــران افــت تحصيلی 
دانش آموزان باشيم.«

وقتی واکسن دانش آموزان 
اجباری نیست

در حالی كه ژاپنی ها از خودتخريبی 
ويــروس كرونــا در جهــش جديدش 
می گويند و اميدوارنــد كه ويروس نابود 
شــود، در ايران هشــدار پيك ششم به 
صدا در آمده و با اين كه شهرها به زندگی 
عادی بازگشته اند. اگر واقعاً جهش جديد 
و خطرناكی در راه باشــد، بهتر اســت 
به سرعت محدوديت هايی اعمال شود و 

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
با ايــن حــال »عليرضــا كمرئی«، 

ســخن گوی وزارت آمــوزش و پرورش 
اعلام كرد همان طور كه پايه های دهم، 
يازدهــم و دوازدهــم از 15 آبان ماه به 
مدرسه رفته اند، پايه های هفتم، هشتم 
و نهم و مدرسه هاي ابتدايی از ابتدای آذر 

بازگشايی می شوند.
البته بر اساس توافق وزارت بهداشت 
با وزارت آموزش و پرورش، شرط فعاليت 
و حضور در مدرســه ها، واكسيناسيون 
نيســت و به گفته ی او تــا 10 آبان ماه، 
88درصد دانش آموزان 12 تا 18 ســال 
واكســن زده اند و تاكنون در 16 استان، 
90 تا 99 درصد و در 11 استان ديگر، 80 
تا 90 درصد دانش آموزان واكسن دريافت 

كرده اند كه جای اميدواری دارد.

به گفته ی سخن گوی وزارت آموزش 
و پرورش، در شرايط همه گيری بيماری 
كوويد19، فاصله گذاری ها 95 درصد در 
جلوگيری از ابتلا بــه بيماري مؤثر بوده 
و آن چه كه در مدرســه ها برای مقابله با 
كرونا رعايت می شــود، فاصله گذاری و 

تهويه ي هوای كلاس ها است.

 یعنی قضیه جدی است
در دوسال گذشــته بارها خبرهايی 
درباره ی بازگشايی مدرسه ها مطرح شد 
و البته ما هم جدی نگرفتيم. آمار بيماران 
را در اخبــار می ديديم و می دانســتيم 
اتفاقــی نمی افتد و بعد بــا خيال راحت 
می رفتيــم ســراغ همــان كلاس های 
آنلاين. اما اين بار انگار قضيه جدی است 
واكسيناسيون با سرعت انجام می شود. 
حتی »سيدمجتبی شفيعی بهنميري«، 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری 
تهران اعــلام می كند: »تغيير ســاعت 
اجرای محدوديت هــای ترافيکی )طرح 
ترافيــك و طرح كنتــرل آلودگی هوا(، 
هم زمان با بازگشــايی كامل مدرسه ها 
در پايتخت اعمال می شود.« به گفته ی 
او تغيير ساعت اجرای طرح ترافيك در 

پايتخت از ابتدای آذرماه خواهد بود.
به هرحال با همه ي ايــن فرضيات و 
بايدهــا و نبايدهاي ايــن روزگار كرونا، 
جامانــدن از تحصيل نزديــك به يك 
ميليــون دانش آمــوز، قصــه ي تلخي 
اســت كه كاش بــه فکرش باشــيم و 
همه ي آن هايي را كه ديگر به مدرســه 
بازنمي گردنــد، دوبــاره بــه مدرســه 

برگردانيم.

دوستان نوجوان دوچرخه اي! اين هفته و پس از هشــت سال حضور در طبقه ي 
پنجم ساختمان مؤسسه ي همشهري، دفتر هفته نامه ي دوچرخه جابه جا و به طبقه ي 
چهارم ســاختمان منتقل شد. پس حواســتان باشــد اگر روي نامه ها يا بسته هاي 
پستي تان بنويسيد »طبقه ي چهارم، هفته نامه ي دوچرخه« و پس از اين با شماره ي 

23023401 تماس بگيريد.
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ةَ  فَقُلْتَ »قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلّا المَْوَدَّ
فِی القُْرْبیَ«

و فرمودی: بگو من از شــما برای رسالت 
پاداشی جز مودّت نزدیکانم نمی خواهم 1

تمام جهان یک جزیره بود. جزیره ای 
که دور تا دورش را آبیِ دریای بی کران 
پوشانده بود. جزیره، در احاطه ی لطف، 
در احاطه ی سخاوت بی دریغ دریا بود. در 
هر عصر و زمان، دریا مرواریدی از بستر 
دل خود به ســاحل پیشکش می کرد و 
آن را به دست های ترَ و نیلگون امواجش 
می سپرد. هرمروارید به منزله ی گوهری 
تابان میان مــردم بود. پیــام آوری که 
از شور شیرین دریای عشــق برایشان 
می خواند و اشتیاق پیوســتن به دریا را 
دمادم در قلب و خاطــر آن ها زنده نگه 
می داشت.سالیان بسیاری گذشته بود. 
دیگر زمانِ آمدن آخرین مروارید سپید 
رسیده بود. دریا مثل همیشه فرزندش را 
به ساحل سپرد اما هنوز سالیان درازی 
در پیش بود و دنیا نمی توانست خالی از 
دردانه و گوهر باقــی بماند. پس دیری 
نپایید که آخرین مروارید دوباره به دریا 

فراخوانده شد.
رفته رفته و آرام آرام در اعماق ناپیدای 
آن پنهان و از چشــم ساحل نشــینان 
مخفی شــد تا روز و روزگاری دوباره به 
آغوش ســاحل برگردد. روزی که البته 
کســی زمان آن را نمی دانســت. پس 

جست وجوها از همان زمان آغاز شد.

تْ بِکَ النَّوى لیْتَ شِعْرِى أَیْنَ اسْتَقَرَّ
ای کاش می دانســتم خانــه ات در کجا 

قرار گرفته 2

بیست و هشت پرنده همراه تو بود
و هرپرنده یکی از سال های عمرت بود

همه ی پرنده ها تو بودی
پرنده هایی که شوق دیدار آسمان هشتم را داشتند

اما آن قدر بی قرار بودند
که پیش از دیدار با آسمان

پر زدند و رها شدند.
این قصه ی پرنده هایی است که دل تنگ دیدارند

قصه ی خواهر کوچک تری است
که بیست و هشت پرنده در قلبش داشت

و دل تنگ دیدار برادر بود.

28 �پرنده ی 
دل ت�پگ

برایوفاتحضرتمعصومهس

 بهار كاشي

همین امشــب در فضاي مجازي تصویري دیدم 
از ســرزمیني دور. کدام ســرزمین بود؟ نمي دانم. 
اما هرکجا که بود ســرزمیني ســرد و ساکت. برف 
سنگیني همه جا را پوشانده بود. خانه ها و ماشین ها 
و درخت ها همه زیر برف و انگار به خواب رفته بودند. 
سکوت را مي شد از داخل عکس شنید. تنها صدایي 
کــه مي آمد صداي باریــدن برف بــود. آن صداي 

منحصر به فرد که با خودش انگار خلاء مي آفریند.

بعد از تماشاي عمیق آن تصویر، نگاهم بي اختیار 
به سمت پنجره ي بلند و بزرگ خانه ي جدید کشیده 
شد. خانه ي جدید طور عجیبي ساکت است. وقتي 
ســکوت مي کنم تنها صدایي که شــنیده مي شود 
صداي پاي گربه هایي اســت که پا روي برگ هاي 
خشکیده ي پاییز مي گذارند و بي خیال از زیر پنجره  
مي گذرند. یک لحظه با خودم فکر کردم که زمستان 
از این پنجره چه شکلي اســت؟ وقتي برف همه ي 

منظره ي رو به رو را بپوشــاند چه حســي خواهم 
داشت؟

برف با خود خلاء مي آورد و ســکوت را وسیع تر 
و عمیق تر مي کنــد. از آن ســکوت هایي که وقتي 
حرف نمي زني صداي ممتد سوتي آرام در گوشت 
مي پیچد. ســکوتي چنین خالص مرا بــه یاد عدم 
مي اندازد. به یاد لحظه  هایي که جهان هنوز آفریده 
نشــده بود. جهان در آن روزها چه طــور بود؟ یک 
فضاي خالي و تاریک؟ نه، فضا نیازمند مکان است 
و تاریکي نیازمند به درك روشنایي. در عدم نه فضا 
هست و نه روشــنایي. پس عدم چه شکلي است؟ 
شــاید تنها مي شــود آن را حس کرد اما نمي شود 

کلمه اي برایش پیدا کرد.
اما احساس مي کنم سکوتِ محض نزدیک ترین 
حالت به عدم است. ســکوت، ذهن آدم را به هزار 
ناکجاآباد مي برد. ناکجاآبادهایي که در دنیاي بیرون 
وجود ندارند و حتي ممکن است شبیه به عدم، شبیه 

به روزهاي پیش از جهان، باشند.
 کسي نمي داند، شــاید روزهاي پیش از شروع 
جهان سرشار از سکوت بوده اند و سکوت از جنس 
عدم است. براي همین است که وقتي خوب به آن 
فکر مي کنم احساس مي کنم خلقتي عجیب و فراتر 

از درك است.
فکرکردن به سکوت آدم را به کجاها که نمي برد! 
همین حالا گربــه اي دیگر از زیر پنجره رد شــد و 
برگ هاي پاییزي زیر پایش صــدا کردند. به زودي 
در آن سرزمین دور، که زیر برف به خواب رفته بود، 
خورشــید طلوع مي کند و صداها هجوم مي آورند. 
سکوت به کنج حریم خود محدود مي شود و منتظر 
مي نشیند تا دوباره شــب از راه برسد و جهان را به 

روزهاي پیش از آفرینش نزدیک کند.
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آفرينش ز  ا پيش  جهان 
بود؟  چه شكلي 

 ياسمن رضائيان

برایامامزمانعج،درآستانهیولادتامامحسنعسکریع

مرواریديگرانبها
دردلصدف

ســطح دریا پــر از لنج بــود، گوشِ 
ماهی ها پر از فریاد ناخدایان و جاشوها 
که به دنبال مروارید آمده بودند. هرکس 
به سمت و ســویی می رفت. هرکس به 
کرانه ی تازه ای سر می کشید اما هنگام 

بازگشــت دســت های همه خالی بود، 
خالی از خبر.

صیادان کــف دریا بــه دنبال صدف 
می گشــتند امــا وقتــی صدف هــا را 
می گشودند گوهری نمی یافتند. برخی 

خســته از جســت وجو، بــا کوله باری 
سنگین از حیرت و سرگردانی به ساحل 
باز می گشتند و باورهایشان را از نو مرور 
می کردند. پس مروارید کجای این دریا 

بود؟ 

اللّهُمَّ وَ نحَْنُ عَبِیدُکَ التَّائقُِونَ إِلی وَلیِِّکَ 
رِ بکَِ وَ بنَِبِیِّکَ  المُْذَکِّ

خدایا ما بندگان به شدت مشتاق به سوی 
ولیِ تو هســتیم، آنکه مردم را به یاد تو و 

پیامبرت اندازد ۳

هزار و صد سال گذشــت. گشتند و 
گشــتند اما نیافتند. از تعــداد لنج های 
جســت وجوگر دریا کم شــد. مردم پي 
روزمرگي هــا و دغدغه هاي خود رفتند. 
دغدغه هایــي که فکــر مي کردند براي 
دنیایشان سود و منفعت بیش تري دارد. 
جز عده ای معدود که همچنان لب دریا 
می نشســتند و دل به دریا می زدند، جز 
آنان که در هر طلوع و غروب با حسرت از 
دریا مروارید می طلبیدند و اشک هایشان 

به هم می پیوست.
بعضی هــا خاطرات دورِ گذشــته را 
سینه به ســینه نقل می کردند و وجود 
مروارید را افسانه ای بیش نمی پنداشتند. 
اما مروارید هنوز همان جا بود، کف دریا. 
در سینه ی صدفی گران بها که جز دریا 

جایش را کس نمی دانست.
برای همین، هنوز که هنوز است اگر 
ساحل نشینِ منتظر و چشم به راهی به 
وقت دلتنگی کمی کنار ســاحل درنگ 
کند و دل به آواز خــوش گو ش ماهی ها 
بســپارد، بشــارت آنان را می شنود که 
شــبانه روز نوید آمــدن می دهند. نوید 
بازگشــت آخرین مروارید سپید دریای 

عشق و حقیقت را.

پي نوشت:  
1، 2 و ۳: فرازهايی از دعای ندبه، ترجمه ی 

حسين انصاريان

 ياسمن مجيدي
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شــما را نمي دانــم، امــا کتاب هــا 
دوست های من هســتند! واقعاً دوستم 
هستند؛ مثلًا با بعضی هایشان چندروز 
یک بار بایــد صحبت کنــم، وقتی دلم 
گرفتــه یا شــادم سراغشــان می روم. 
بعضی هایشــان گاهی به صورت مهمان 
به خانه ام می آیند و می روند، اما آن قدر 
عزیزند که تا همیشه در ذهنم می مانند. 
با بعضی هایشــان هم قهر می کنم! مثلًا 
مدتی طولانــی کتابــي را می خرم، اما 
نمی توانم بخوانم چند صفحه می خوانم 
و بعد می گذارم گوشه ای دور از چشمم 
تا شاید یک ســال بعد دوباره سراغش 
بروم و بخوانم و چه قدر هم می چســبد 
بعضی هایشان هم دوســتم نمی شوند؛ 
به خانه مان می آیند، اما همیشــه یک 
گوشــه می نشــینند و خاک می خورند 
یا به کســی اهدا می شــوند. اگر چنین 
دوســتانی نداری، می توانی در هفته ی 
کتــاب و کتاب خوانی، یک بــار این نوع 
دوســتی را امتحان کنی؟ بالأخره او یار 

مهربان است!

همه ی اتفاق های خوب
 به خاطر کتاب بود

دراســتان کهگیلویــه و بویراحمد، 
چند سالی اســت که یک روحانی به نام 
»اسماعیل آذری نژاد«، این دوست را به 
خانه ی بچه ها برده است. او در منطقه ی 
محرومی فعال اســت که بســیاری از 
نوجوانان ترک تحصیــل می کنند. او به 
روســتاهای دورافتاده مــی رود، کتاب 
می برد و برای بچه ها کتاب می خواند و در 
کنار این کتاب خوانی، کلی اتفاق خوب 
هم می افتد. مثلًا واســطه می شود برای 
بازگشت بچه ها به تحصیل یا برای حل 
بعضی مشــکلات مالی والدین و معرفی 
کارآفرین هــا و زنان سرپرســت خانوار 
دست به کار می شود وکلی فعالیت دیگر 

و همه ی این ها به خاطر کتاب است.
در جنوب شرق کشــور »عبدالقادر 
بلــوچ«، حال و هــوای یک روســتا در 
بلوچســتان را عوض کرده است. او هم 
در کنار فعالیت های مربوط به کتاب به 
مشــکلات نوجوانان و مردم منطقه اش 
رسیدگی می کند و حتی برای روستاهای 
اطراف کتاب می فرستد؛ حالا بچه های 
روستای وشنام دُری در چند کیلومتری 

او 
یار مهربان 

است

چابهار می توانند آمــار کتاب خوانی در 
ایران را بالا ببرند. در روستای دهکهان 
کرمــان هم »فــرزاد میرشــکاری« با 
کتاب خانه ي »فاطمه ها«، اولین قدم ها 
را برای آشــنایی کــودکان و نوجوانان 
روســتایی با کتاب برداشت و تبدیل به 
برندی جهانی در حوزه ی کتاب شــد. 
در هرگوشه و کنار کشور، فردی گمنام 
که شــاید الآن او را نشناسیم دارد برای 
آشــنایی نوجوانان و کــودکان با کتاب 

فعالیت می کند.

مثل الاکلنگ 
وقتی ویروس کرونا شــایع شــد و 
مدرسه ها و گاهی شهرها با قرنطینه های 
جدی روبه رو شــدند، یکی از گزینه ها 
برای ســرگرم ماندن در خانــه، مطالعه 
کتاب بود. اما درســت در این ســا ل ها، 
بازار کاغذ دچار تورم شد و کتاب ها هم 
گران! به دلیل تعطیلی مشــاغل و رکود 
اقتصادی، قــدرت خریــد پایین آمد و 

وضعیت الاکلنگی شد!
ســایت »فیدیبــو« در گزارشــی 
که دربــاره ي رفتارهــای کتاب خوانی 

کاربرانش در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده، 
چند نکته را در اســتقبال مخاطبان از 
کتاب ها مؤثر دانسته است؛ مانند این که 
همه گیری کرونا استقبال از کتاب های 
روان شناسی، انگیزشــی و خودیاری را 
افزایش داده اســت. به گزارش فیدیبو، 
میانگین مطالعه ي کاربران این پلتفرم 
در سال گذشــته، روزی هشت ساعت 
خوانــدن کتــاب الکترونیــک و پنج 
ساعت گوش دادن به کتاب صوتی بوده 
اســت. بیش ترین میزان مطالعه هم به 
ساعت هاي ۲۱ تا ۲۴ شــب اختصاص 
داشته است. رکوردهای بیش ترین میزان 
شنیدن کتاب صوتی یا مطالعه ي کتاب 
الکترونیک هم در فروردین ماه بوده و در 
نهایت کتاب های صوتی در سال گذشته، 

بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
خبرگزاري تسنیم نیز در گزارشی به 
نقل از برخی ناشران و فروشندگان کتاب 
در دوران کرونــا، به خصوص در ســال 
۱۳۹۹ نوشته اســت: »فرشته سنگری، 
مدیــر کتاب فروشــی »افراکتــاب«: 
این گونه نیست که بتوان ادعا کرد کرونا 
موجب شــده تا مردم کتاب خوان شوند. 

اتفاقاً در این دوســال متغیرهایی چون 
افزایش قیمت کتاب، باعث شده تا تعداد 
کتاب های فروخته شــده کاهش پیدا 
کند و تعطیلي هاي عمومي که چندبار 
در سال تکرار شد و ستاد ملي مبارزه با 
کرونا، کتاب فروشی ها را نیز مشمول آن 
کرد، فروش ما را به یک سوم رساند. حتی 
در برخی ایام نزدیک به صفر بود؛ چون ما 
فقط از طریق مجازی می توانستیم کتاب 

بفروشیم.«

از ســوی دیگر »نادر قدیانی«، مدیر 
انتشــارات و کتاب فروشــی قدیانــی 
می گوید: »کتاب های کودک و نوجوان 
در دوران کرونا با افزایش فروش مواجه 
شده اســت. به این دلیل که در دو سال 
گذشته، رشد رو به جلویی را درحوزه ي 
کتاب های عمومی و کــودک و نوجوان 
شــاهد بوده ایم. اما این رشد به معنای 
رشد مثبت و آمار مطالعه نیست، چون 
در دوسال گذشته، شــیوع کرونا و تورم 
و گرانی لحظه به لحظه ي کاغذ گلاسه 
و تحریر، باعث شــده تعداد بسیاری که 
شغل اصلی شان این نبود، از دنیای نشر 
بیرون رفته اند. ناشران بسیار اندکی هم 
که شاید در کل کشــور به 70 ناشر هم 
نرسند، فعالیت جدی تری پیدا کرده اند 
و فروش کتاب هایشان نیز بیش تر شده و 
دلیلی بر بالاتر رفتن مطالعه در حوزه ي 

کودک و نوجوان شده  است.«

مثل همیشه جلوتر از ما
خبرگزاری کتاب ایران در گزارشــی 
به آخرین آمارهای منتشر شــده مربوط 
به مطالعه و خرید کتاب در کشــورهای 
گوناگون جهــان می پردازد که نشــان 
می دهد شیوع ویروس کرونا به خصوص 
در سال ۲0۲0 میلادي، موجب افزایش 
گرایش مــردم بــه ســمت مطالعه ي 
کتاب شده است. آمارها نشان می دهد 
۳5درصد از مردم جهان که قبلًا کتاب 
نمی خواندند، به خاطر کرونا و قرنطینه 
به مطالعه کتاب روی آورده اند که البته 
ســهم کتاب هــای الکترونیک بســیار 

بیش تر از انواع چاپی بوده است.

به مناسبت هفته ي کتاب و کتاب خواني

  نفيسه مجيدي زاده
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احتمــالاً اين روزهــا خيلــي دربــاره ي او 
شــنيده ايد. فضاي اينســتاگرام و شــبكه هاي 
 اجتماعي پرشــده از ياد، خاطرات و آثار ماندگار
»كامبيز درم بخش«، هنرمنــد بي نظير و بي مانند 
تصويرگري و كاريكاتور ايران. احتمالاً هرچيزي از 
او بنويسم پيش تر در پست هاي مربوط به درگذشت 
اين هنرمند خوانده ايد. اين كه متولد هشتم خرداد 
1321 در شيراز بود و از 14سالگي نقاشي حرفه اي و 
بعد كاريكاتور را شــروع كرد و با نشريات ايراني و 
بعدها هم با نشريات خارجي مانند »نيويورك تايمز« 
و »اشــپيگل« همكاري كرد. آثار منحصر به فرد او 
كه اكثراً با قلمي سياه روي زمينه اي سفيد طراحي 
شده اند، هربيننده اي را ميخ كوب و به دنيايي سياه و 

سفيد، اما پر رمز و راز مي كشاند.
كامبيز درم بخش كار خود را از نوجواني شــروع كرد 
و نوجوانان را هم خيلي دوســت داشــت. او در سال هاي 
گذشته چندين بار آثارش را براي چاپ در جلد هفته نامه ي 
دوچرخــه در اختيار ما گذاشــته بود و چندبــاري نيز با 
دوچرخــه گفت وگو كــرد. يكي از گفت وگوهاي بســيار 
خواندني او با دوچرخه را »فرهاد حســن زاده« در ســال 
1388 و به مناسبت 9سالگي هفته نامه ي دوچرخه انجام 
داد. اگر امروز نوجوان هســتيد، قدر مسلم آن گفت وگو را 
نخوانده ايد، اما در اين صفحه و امــروز مي خواهيم بخش 
كوتاهي از اين گفت و گو را برايتان بازنشــر دهيم تا شــما 

هم كمي به خاطرات زيباي اين هنرمند فقيد آشنا شويد.
آقاي درم بخش، اين اتفاق مبارك از كجا شروع 

شد؟ منظورم كاريكاتوريست شدن شماست.
من از كودكي  به نقاشي علاقه مند بودم و... 

خداحافظي
با خالق دنياهاي 

سياه و سفيد

بچه ها همه به نقاشي علاقه دارند. فكر مي كنيد 
علت اين علاقه در چيست؟

به نظرم آن ها با نقاشي هايشان حرف مي زنند. معمولاً 
يكي از چيزهايي كه بچه ها در نقاشي هايشــان مي كشند، 
يك خانه با دودكش و پنجره و خورشيد و از اين چيزهاست. 
اين نشان مي دهد كه بچه ها به شــكل ناخودآگاه دوست 
دارند مستقل باشــند. خانه اي داشته باشــند، اسباب و 
لوازمي كه شــكل كوچكي از زندگي بزرگ ترهاست. البته 
در بچه هاي اين دوره و زمانه به دليل تلويزيون و بازي هاي 
كامپيوتــري اين اســتقلال كم تر ديده مي شــود و آن ها 
تا ســنين بالا مهمان پدر و مادرشان هســتند و به آن ها 

وابسته اند. 

از نقاشي هاي كودكانه كه بگذريم، كار حرفه اي را 
از كي شروع كرديد؟

زماني كه 14ســاله بودم، نقاشــي هايي مي كشــيدم 
و مي بردم خيابــان فردوســي، حوالي منوچهــري و به 
مغازه دارها مي فروختم. اين نقاشي ها معمولاً مينياتورهاي 
ايراني يا تصاويري از تخت جمشــيد و آثار باستاني بود كه 
آن ها را كپي مي كــردم. مغازه دارها بابت اين نقاشــي ها 
پنج تومان به من مي دادند و خودشان آن ها را به خارجي ها 
پنجاه تومان مي فروختند. در  آن زمان اين كار باعث شد كه 
 احســاس كنم خودم مي توانم از راه نقاشي خرج خودم را 

در بياورم و مستقل شوم. 
يعني از همين نقاشي هاي كپي كاري به كاريكاتور 

رسيديد؟
بله. البته اولش به خاطر پــول كار مي كردم. اما كم كم 

خه
چر

دو
ي 

لگ
سا

ي 9
ژه 

وي
ه، 

رخ
وچ

5  د
38

ي 
ره 

شما
لد 

ح ج
طر

ني
وا

ب خ
كتا

 و 
ب

كتا
ي 

ته 
هف

ي 
ژه 

وي
ه، 

رخ
وچ

5  د
79

ي 
ره 

شما
لد 

 ج
رح

ط

كتاب »اگر داوينچي مرا مي ديد«
كاريكاتور و خاطرات »كامبيز درم بخش«

به اين هنر علاقه پيدا كردم. كاريكاتورهايي را در مجلات 
ايراني و خارجي پيدا مي كردم و آن ها را مي بريدم. همان ها 
باعث شد كه طنز را بهتر بشناسم. پدر من ارتشي بود و در 
نشــريه اي كه متعلق به ارتش بود كار مي كرد. او دوست 
و همكاري داشــت كه نامش آقاي تجارتچي بود. پدرم از 
همكارش خواست كه مرا در اين راه راهنمايي كند. او براي 

من چندتا كار كشيد و من از روي آن ها كپي كردم، اما به 
مرور زمان به اين كارها قناعت نكردم و كم كم براي خودم 

صاحب سبك شدم.
در اين راه آموزش هم ديديد؟ كلاسي، چيزي؟

نه. من كاملًا خودساخته بودم. به جز همان همكار پدرم 
كه گفتم كه فقط چند طــرح از كارهايش كپي كردم، در 
هيچ كلاس و كارگاهي شركت نكردم. در واقع خودم خيلي 
كوشش مي كردم، پژوهش مي كردم و با الهام از كارهايي 
كه مي ديدم كارهاي تازه اي مي كشيدم. اصلًا در آن زمان 
امكانات مثل امروز نبود. نه نشــريه اي، نــه كتابي. من از 
كهنه فروش ها و اين طرف و آن طرف كتاب يا مجله تهيه 
مي كردم. يا به دوســتاني كه به خارج از ايران رفت و آمد 
داشتند، سفارش مي كردم. بعد نشاني نشريه هاي خارجي 

را پيدا مي كردم و برايشان كار مي فرستادم. استقبال آن ها 
از كارهايم و دســتمزدهايي كه برايم مي فرستادند باعث 
مي شــد ســرذوق بيايم و بهتر و بيش تر كار كنم و در اين 
راه جدي تر باشم. اما حالا براي جوان ها كار راحت تر شده 
است. آن ها با فشار يك دكمه در اينترنت به انواع و اقسام 

كاريكاتورها و مسابقه هاي جهاني دسترسي دارند. 
مشوق هم داشتيد؟

بله، مشوقم پدرم بود. او علاوه بر اين كه افسر ارتش بود 
به كارهاي هنري علاقه زيادي داشــت و خودش داستان 
و شــعر و نمايش نامه و فيلم نامه مي نوشــت و ســردبير 
يك نشــريه بود. او تئاتر هم كار مي كرد. وقتي هفت ساله 
بودم روي صحنه ي تئاتر رفتــم و در يكي از نمايش هاي 
او بازي كردم. حتي در يكي از فيلم هايش هم بازي كردم. 
هنرمندهاي زيادي به خانه ما رفت و آمد داشــتند و اين 
براي من خوب بود. من از طريق همين دوستان با مجله ها 
و روزنامه هاي ايراني آن زمان از جمله »اطلاعات هفتگي« 
و »سپيد و سياه« همكاري داشتم و كارهايم در آن ها چاپ 
مي شد. 18سالم بود كه يك بليت اتوبوس به مقصد آلمان 
خريدم پانصدتومان. يك هفته هم توي راه بودم. دويست، 
ســيصدتا از كارهايم را بــا خودم برده بودم. اســتقبال از 
كارهايم خيلــي خوب بود. بزرگ تريــن مطبوعات آلمان 

كارهايم را چاپ كردند. در مدتي كه آن جا بودم يك تعداد 
كار بدون شرح كشيدم. يعني ديدم من كه با زبان آن جا آشنا 
نيستم بنابراين از كلام در كارم استفاده نكردم و چيزهايي 
كشيدم كه براي همه قابل فهم باشد. اين سفر نه تنها از نظر 
مادي بلكه از نظر شناخت كاريكاتور و سبك هاي مختلف 

هنري به من كمك كرد.
سبكتان در طول اين سال ها تغييري كرده است؟

بله. شما اگر كاريكاتورهاي قديمي ام را ببينيد، متوجه 
مي شــويد چه قدر كار من تغيير كرده است. من در طول 
اين سال ها ســبك هاي مختلفي را تجربه كرده ام. مثلًا در 
گذشته، كارهايي داشــتم به نام »مينياتورهاي سياه« كه 
با مينياتورهاي قديمي ايران حرفم را عليه ساواك و رژيم 
سابق مي زدم. حتي نوع نگاه من هم تغيير كرده. من قبلًا 
با نشريات زيادي كار مي كردم، ولي به تدريج از آن فاصله 
گرفتم. كارهاي مطبوعاتي بــه دليل اين كه تاريخ مصرف 
دارند، خيلي ماندگاري ندارند. الآن دنبال كارهايي هستم 
كه تاريخ مصرف نداشته باشــند و فقط براي يك منطقه 
خاص كشيده نشــوند. من به دهكده ي جهاني و انسان و 
انسانيت فكر مي كنم. به پيام هاي انساني. يكي از نمونه هاي 
مورد علاقه من فيلم هاي »چارلي چاپلين« است كه تاريخ 
مصرف ندارد و بدون كلام است. اين ويژگي باعث مي شود 

كه تمام مليت ها حرفش را بفهمند.
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و 
اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است.

  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه 
در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

خطهایسادهی
عميق! يكفكر

ترك عادت!

يك شنبه؛ 16 آبان
  من: بچه ها... براي تصوير امروز در كلاس انشا، چه اسمي انتخاب كردين؟

متين:  چه طرح ساده و باحالي بود، انگار نقاش اثر، با حداقل خطوط، كلي مفهوم    
عميق رو به بيننده منتقل كرده بود.

  من: آره، من هم خوشم اومد، حالا تو چي از طرح فهميدي؟

متين: راستش رو بخواي چيز خاصي دستگيرم نشد! مردي در جزيره اي گير كرده؛ با ديدن يه قايق،   
خيلي شنگول مي شه كه بالأخره نجات پيدا كرده و دست تكون  مي ده، اما در آخر، جزيره رو ترك نمي كنه.

 فرزاد:  خب مرد حسابي! مگه نديدي كه قايق ران، چه چيزي رو براي مرد گرفتار، هديه  آورده بود؟ 

  متين: نه! چيزي نديدم؛ شايد هم ديدم، اما خوب دقت نكردم.

  ياور: خب... اصل ماجرا چيزي بود كه تو نديدي  متين خان!  قايق ران يك درخت هديه آورده بود.

  من:  آره، يه درخت! و انگار همون درخت، براي مرد ساكن جزيره كافي بود. كافي بود تا در كنارش بتونه       
                 زندگي كنه و زنده بمونه.                   

   ياور: يعني مرد ساكن جزيره، درست خلاف رفتار ما ساكنين زمين عمل كرد؛ ما آدم ها با بريدن 
درخت ها و فرستادن اون ها به بيرون جزيره مون، خوشحال مي شيم و مرد 

ساكن جزيره، نجات خودش رو، بودن در كنار درخت مي ديد.
  متين:  عجب! البته به نظر من قضيه اون قدرها هم جدي نبود. شماها 

خيلي به ماجرا عميق و فلسفي نگاه كردين.
 فرزاد:  درختا خيلي عجيب هستن. انگار فقط آفريده شدن براي ما آدم ها. 

               دي اكسيد كربني رو كه براي ما ضرر داره، از طبيعت مي گيرن و مي فرستن
              به درونشون، و درون خوش قلبشون اون را تبديل   به اكسيژني مي كنه كه

             براي ما آدم ها حياتيه و در نهايت اكسيژن رو به ما مي دن.

 احمد:  تازه اين وسط، كلي سايه و ميوه و زيبايي هم به ما هديه مي دن.

   من:  درخت هاي مجتمع ما كه اين روزها زيبا شدن؛ زرد و قرمز! 
                راستي؛  كسي كاريكاتوريست اثر رو مي شناخت؟ معلم انشا گفت آقاي 

                   »كامبيز درم بخش«   هست و  انگار توي همين هفته هم از دنيا رفته!

  ياور:  من مي شناختمش؛ يه هنرمند جهانيه. خواهرم شاگردش بود. 
خواهرم مي گه توي همه ي آثارش، اين سادگي و البته عميق بودن ديده مي شه.
من هم ايشون رو يه بار ديدم. با خواهرم رفتيم نشر ثالث؛ يه كتاب فروشي كه در 

 طبقه ي دومش يه كافه بود. خيلي وقت ها ايشون اون جا مي اومدن تا 
شاگرداشون بتونن راحت و بي دردسر، بيان سراغشون و ازشون چيز ياد بگيرن.

   فرزاد: متين ! حالا با توجه به تصوير، چه تيتري انتخاب كردي؟

      من:  اول من بگم: »درخت! تنها گم شده ي جزيره  ي تنهايي ما!«

  احمد: من به اون مرد قايق ران گير دادم كه چرا به اين راحتي، 
درخت هاي جزيره ي خودش رو به ديگري هديه مي ده.

   متين: پس تيتر من كه حسابي از مرحله پرته. آخه نوشتم: 
                                         » ديد و بازديدهاي جزيره اي با اسنپ شيپ!«

دفترم! به خاطر مامان مجبور شدم از اتاقي كه سال ها 
همدم و مونسم بود، دل بكنم و آن را با اتاق مامان و بابا 

عوض كنم. مامان، پاهايش درد گرفته بود و سرما، اذيتش 
مي كرد. و در اتاقشان، تا دلت بخواهد، 

پنجره بود و سوز و سرما! يك ماهي طول كشيد تا راضي شدم؛ 
بهانه ي من هم همان سرما بود كه مرا هم اذيت مي كند؛ 

اماوقتي با چشم خودم  ديدم كه روند درمان پاهاي مامان، 
به خاطر سرما، با تأخير همراه است، همه ي خاطره هايم را در 
اتاقم رها كردم و رضايت دادم! اثاث كشي خيلي سختي بود. 
در ظاهر،  وسايل يك اتاق بايد به اتاقي ديگر منتقل مي شد؛  
و تمام! اما ماجرا به اين سادگي ها نبود. انگار لحظه لحظه ي 

كودكي و نوجواني من با در و ديوارهاي اتاقم زنجير شده بود و 
مرا رها نمي كرد. اتاق جديد بزرگ تر و دل باز تر به نظر مي رسيد؛ 

اما ذهن من، تنها بند اتاق دلگير و كوچك خودم شده بود و 
دست بردار هم نبود. دستم به هر كجاي اتاقم مي خورد، انگار 
دكمه اي فرو مي رفت و شبكه ي خاطره اي در ذهنم روشن 

مي شد و خاطره بازي آغاز!
حتي وقتي به چهار گوشه ي پنجره ي اتاقم نگاه مي كردم، هر 
گوشه، يكهو لب باز مي كرد و دل كندن از اتاق را  سخت تر!

دفترم! حتي يكي دو بار، وقتي هنوز اثاث ها جابه جا نشده بود، تو 
را باز كردم دست به قلم شدم تا بنويسم؛باورت نمي شود، حتي 

يك چكه هم نتوانستم بنويسم. انگار هواي اتاق، حتي جوهر خودكار 
را هم خشك كرده بود. بابا، انگار متوجه ماجرا شد. كلي با من 
هم دردي كرد و در حمل وسايل ريز و درشت، كمك! اما كار 

سخت بود و اصلًا پيش نمي رفت. تا اين  مامان همين نيم ساعت 
قبل صدايم كرد و گفت: »پسرم! ذهن ما آدم ها عاشق تكرار 

عادت هاي گذشته هست و دلش مي خواد بدون صرف 
كم ترين انرژي، شرايط گذشته رو هي تكرار كنه. اما معمولًا از 
اين تكرار، چيري نصيب ما نمي شه. اتفاقا! اگر عاشق خلاقيت  

وانجام كارهاي نو هستي، بايد ذهنت رو از قفس تكرار رها 
كني. همين تغيير اتاق، مي تونه اين فرصت را به ذهن تو بده 

تا از تكرار رها بشي...« دفترم! نيم ساعتي است تو را در 
اتاق جديدم باز كردم و حالا حالا هم خيال

 بستن ندارم.
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آقای عباس پــور ترمز کــرد و انگار 
می خواســت چیزی بگوید، ســرش را 
خاراند و از توی آینه به خاله نگاه کرد. دو، 
سه دقیقه ای بود که کسی حرف نمی زد، 
تا این که آقای عباس پــور با هِن وهونی 
خواست چکُش بزند به سکوت ماشین، 
اما خاله که یــادش افتاده بــود به من 
قول جگر داده، از ماشــین پیاده شــد. 
من هم از آن یکی در پیاده شدم. صدای 
کفش پاشنه بلند خاله گوشم را قلقلک 
می داد. روی سنگ ریزه ها که راه می رفت 
قرچ قرچ صدا می دادند. تا رســیدیم دم 
جگرکی، یک نفر بیــرون آمد و جلوی 

منقل ایستاد.
نیشش تا بناگوش باز بود و دندان های 
نصفه نیمه اش پیدا بودند. کنار دستش، 
زیر قلمروي مگس ها، چند ســیخ جگر، 
دل و قلــوه بــود. خاله تا آن هــا را دید 
خنده اش گرفت و رو بــه پیرمرد گفت: 

»این ها رو می دی دست مردم؟!«
پیرمرد دســت های پشمالویش را به 
هم مالید و گفت: »نه آبجی، این ها برای 
نمایشن. خوب ها توي رستورانن. خیالت 
تخت! کسی نیســت که از جیگرهای ما 

راضی نباشه.«
خاله پوزخندی زد: »نمایشتون اینه، 

خدا به داد پشت پرده برسه!«
پیرمرد غیبش زد و بعد با یک عالمه 

سیخ برگشت. گوشت ها را جلوی چشم 
خاله برد. 

- این ها کشــتار روز هســتن؛  تمیزِ 
تمیز، سالمِ سالم. ملتفتی؟ حالا بگو چند 

تا می خوای؟
با طمأنینه حرف مــی زد و هر کلمه 
رو چند بار تکرار می کرد. خاله سرش را 
پایین آورد و گفت: »شیش سیخ جیگر. 

حالا سیخی چندهزاره؟ شیش هزار؟«
مرد دستش را روی شکمش گذاشت. 
عین تخته، تخت بــود. کجکی خندید. 
به جگرکــی آن ور جاده اشــاره کرد و 
گفت: »این جیگرها اصل جیگرن. اون 
رستوران رو ببین،  جیگر می ده پنج هزار. 
مونده ســت. گذشــت زمانی که جیگر 
سیخی شیش هزار بود. الآن دوازده  هزار 

تومنه. بزنم؟«
خاله گفت: »بله. بزنید.«

پیرمــرد دم پایــی اش را روی زمین 
کشــید و توی آشــپزخونه رفت و یک 
دقیقه نشــده با یک ســینی جگر آمد. 
جگر ها به آدم چشمک می زدند. آخ که 

دهانم آب افتاده بود و دلم به تاپ تا پ.
 هوای کندوان سرد بود. دست هایم را 
به هم مالیدم و شال کاموایی خاله را دور 
خودم پیچیدم. پیرمــرد جگرها را روی 
منقل گذاشته بود و باد می زد. یک دفعه 

از خاله پرسید: »بچه ی کجایی؟«

خاله خودش را زد به نشنیدن. سرش 
را ســمت کوه ها گرفت و بــه من گفت: 
»ببین ابرها چه قدر قشنگ شدن! جلوی 

کوه ها مثل بستنی شدن!«
پیرمرد دوباره گفت: »آبجی،  بچه ی 

کجایی؟« خاله سمت او برگشت.
پرسید: »بله؟«

پیرمرد صدایش را بالاتر برد و گفت: 

»پرسیدم بچه ی کجایی؟«
خنده ام گرفته بود. شــال را جلوی 

دهانم گرفتم و خنده ام را قورت دادم.
 خاله گفت: »گیلان.«

با یک دســتش جگر هــا را این ور و 
آ ن ور می کرد. گفت: »به به! چایی، برنج 
سدری، هاشمی و دیلمانی، کدو، ترب. 

خودم هم اصالتاً گیلانی هستم.«

خاله خنده اش گرفت.
پیرمرد جگرها را لای نان گذاشــت 
و یکــی از آن نمکدان های در صورتی را 
هم برداشت و توی سینی گذاشت. خاله 

پرسید: »چه قدر تقدیم کنم؟«
پیرمرد گفت: »حالا چون هم ولایتی 
هستیم شــیش ســیخ جیگر، سیخی 

شیش هزار!«
خاله تشــکر کرد و ســینی جگر را 
از دســت پیرمرد گرفت. توی ماشــین 
نشســتیم. بوی جگر پیچیــده بود تو 
ماشین. دلم قیلی ویلی می رفت. شروع 
به خوردن کردم. آقای عباس پور هم دو 
سه تا جگر خورد. خاله سینی را برد روی 
میز رستوران گذاشت و پولش را حساب 
کرد. راه افتادیم. کمی که رفتیم دلم پیچ 
می رفت. انگار معــده ام گره خورده بود. 
حالت تهوع داشــتم. خاله روی دستش 
می زد و می گفت: »مگه چی خوردی که 

حالت بد شده؟  بمیرم! «
مثل مار به خــودم می پیچیدم. خاله 
دو بار زد روی دســتش و گفت: »نکنه 
برای جیگر این پیرمــرده بوده؟ جیگر 
مونــده بهمــون داد؟ هم ولایتی بودن 
جواب نداد. پس چرا من چیزیم نشده؟!«

بعد از آقای عباس پور پرســید: »دل 
شما چی؟ پیچ میچ نمی ره؟«

مها دانيالی از متل قو

آقا نگهدار!
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تصور کنید گمشده اید. تنها و غمگین 
در جست وجوی جایی برای زنده  ماندن 
هســتید؛ جایی که دوســتتان داشته 
باشند و شما را از خودشان بدانند. آن قدر 
به راهتان ادامه می دهید تا می  رســید 
به خانــه ی پیرزنــی که فکــر می کند 
دوست دوران دبیرستانش هستید؛ چه 
می کنید؟ ایــن اتفاقی ا ســت که برای 
آلیسون، شخصیت داســتان »تافی«، 

افتاده است.
آلیســون دختری نوجوان است که 
مــادرش از دنیا رفته و پــدرش مردی 
عصبی و خشــمگین اســت و او را آزار 
می دهد. آلیســون تصمیــم می گیرد 
زندگــی اش را تغییر دهــد. او با مارلا، 
پیرزنــی تنها، آشــنا می شــود و مارلا 
فکر می کند آلیســون همان دوســت 
دبیرستانی اش، تافی، است. و حالا او باید 

انتخاب کند که آلیسون باشد یا تافی...
آلیسون به امید و تغییر اعتقاد دارد، 
اما گاهی ناامیدی بــر او غلبه می کند؛ 
درست مثل یک نوجوان واقعی. ویژگیِ 
تغییــر احساســات او در موقعیت های 
مختلف یکی از نکته های قوت داســتان 
است. او سعی می کند تســلیم نشود و 
به اهدافش برســد. آلیسون شخصیتی 
الهام بخش برای نوجوانانی ا ست که فکر 

می کنند امید و زیبایی از بین رفته.
مارلا شــخصیتی دوست داشتنی که 
گرفتار آلزایمر شده؛ بیماری ای که جهان 
آدم را بــه هم می ریزد. او بــا مهربانی و 

زیبایی وجودش به تافی عشق می دهد.
اگر کتاب خوان باشید، سارا کروسان 
و کتاب هایــش را می شناســید. ایــن 
نویســنده در رمان هایش سعی می کند 
دغدغه هــای نوجوان ها را نشــان دهد. 
رمان های سارا کروسان، درباره ی خودِ 
واقعی  بودن، امید و عشــق است. تافی 

هم همین چیزها را در دلِ خودش دارد.
از خواندن این کتاب که در قالب شعر 
آزاد نوشته شده پشــیمان نمی شوید، 
چون قادر اســت نگاهتان به زندگی را 

دگرگون کند و شاید بتوانید بیش تر خودِ 
واقعی تان باشید.

تافی
نویسنده: سارا کروسان

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی
ناشر: افق )66408161(

قیمت: 62هزار تومان
عكس و متن: 
کسرا شاهدی، 14ساله از کرج

خودِ واقعی
چه کسی گفته پاییز نارنجی رنگ اســت؟ خوب که نگاه کنی می بینی مهمانان 
رنگین کمانی مان از راه رسیده اند؛ آسمان با ابرهای خاکســتری ساز می زند و انار با 
ژاکت چرمی و کلاه تاج دارش شاهدختِ این روزها می شود. کیوی پالتوی پشمی و 
پرتقال کاپشن نارنجی پوشیده اند. نارنگی در بارانیِ سبز و نارنجی اش خوش بوترین 
میهمان ضیافت پاییزی است. باقالی قهوه ای و لبوی سرخ چشمک زنان دل  می برند. 
بخار چای عنابی در هوای سرد می رقصد. مردم شهر با چترهای رنگی به استقبال از 
اشک  شوق آسمان می روند. سرو های سبز، ایستاده، برای این نمایش کف می زنند و 
ما، طرفدار این تماشاخانه، دلمان قنج می رود از این ضیافت رعنای پاییزی. به راستی 

عجب هنرمند خالقی داریم!
آيناز اردسخانی از تهران

ضیافت پاییزی
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به خاطر کرونا دو ســالی بــود که از 
خانه پایمان را بیرون نگذاشــته بودیم. 
حالا مامان و بابا و من و خواهرم واکسن 
زده ایم؛ مادرم به پدرم گفت: »پوسیدیم! 
بیا برویم ســفر؛ به یک شــهر نزدیک... 

صبح برویم و شب برگردیم.« 
پدر گفت: »کاشــان خوب اســت.«  
وسایل کمی برداشــتیم؛ یک فلاسک 
چای، چنــد لیوان و زیرانــداز. میانه ی 
راه ایســتادیم. در بیابان های اطراف قم  
کمی به سنگ ها و گیاهان نگاه کردیم.  
از فروشــگاه های بین راهــی یک جعبه 
ســوهان خریدیم و با چای، نوش جان 
کردیم. می خواســتیم به حمــام فین 
کاشــان برویم.  اما پدر با سه ماسک به 
محوطه ی باغ رفت و جمعیت را که دید 
به ما گفت: »امکانش نیست، هرکجا که 

خلوت بود پیاده می شویم.« 
گفتیم ســری به تپه های باســتانی 
ســیلک بزنیم.اطراف تپه هاي باستانی 
ســیلک، باغ های انار بــود. دیوارهای 
کاهگلــی و انارهای رنگی رنگــی زیبا. 
نهرهای زلال به دیدار باغ ها می رفتند. 
صداي پاي آب بــود، قنات ها حال ما را 
خوب کرد. به محوطه ی سیلک رسیدیم. 
باز پدر مثل یک بازرس به محوطه رفت 
تا سر و گوشی آب دهد. او گفت: »اوضاع 
خوب است و می توانید بیایید.« می دانید 
این تپه ها یکی از قدیمی ترین تمدن های 
بشر اســت. تپه ي ســیلک در حقیقت 
ویرانه هــای قدیمی تریــن زیگورات و 
نیایشــگاه اهالي ایران باستان بوده که 

از گِل رُس و سفال ساخته شده  است. 
داخل ماشین که نشسته بودیم، کمی 
درباره ي تاریخ این مکان جســت وجو 
کردیم. این مجموعه ي تاریخی تا سال 
۱۳۱۰ خورشیدی شناسایی نشده بود و 
در میان مردم کاشان به شهر نفرین شده 
معروف بود. بعد از انتقال شماری از آثار 

گشتیدرتپههایسیلک،تمدنهزارانساله

شهر نفرین شده 
انار در کنار باغ های 

  طوبا ويسه

به موز ه ي لوور فرانسه، کارشناسان این 
موزه متوجه دیرینگی این آثار شــدند 
و »رومن گیرشــمن«،  باستان شــناس 
فرانســوی به ایران فرســتاده شد و با 
هم کاری »آندره گدار« فرانســوی که 
مدیر موزه ي ملی ایران بود، توانســت 
بــه کاوِش در ایــن مکان ادامــه دهد. 
گورهای کوزه ای این جا هم خیلی جالب 
هستند؛ در دوره  ای آدم های این منطقه 
اجساد شــان را داخل کــوزه ای بزرگ 
مي گذاشتند.  تپه های ســیلک از نظر 

تمدنی به شش دوره تقسیم می شود.

دورهياولودوم
این دوره مربوط بــه قدیمی ترین یا 
اولین ساکنان تپه ي شمالی 
اســت که حدود هفت هزار ســال پیش 
شــکل گرفته بــود. براســاس گزارش 
گیرشمن، ســاکنان اولیه در کلبه های 
موقتي زندگي مي کردند کــه آن ها را با 
نی و شاخه می ساختند و روی آن را با گل 

می پوشاندند. سپس خانه ها را 
با دیوارهای چینه ای و در دوره ی 
دوم با خشت های ساخته و شکل داده، 
با دست خود می ســاختند.مردم ساکن 
تپه های شــمالی، ظروف سفالی خود را 
احتمالاً در کوره های ابتدایي می پختند. 
در دوره ی دوم، نقش های هندسی سطوح 
ســفال ها را با نقوش گیاهــی و حیوانی 
نیز تزیین می کردند. مــردم این دوره به 
شکار، کشاورزی و شبانی می پرداختند و 
هم چنین با یافتن رگه های طبیعی مس و 
استخراج، آن ها را برای ساخت زیورآلات 
کوچک به کار می بردند. مردم ســیلک 
مردگان خود را به صورت جمع شــده در 
حالی که سطح بدن آن ها را با قشر نازکی 
از محلول گل اخرا پوشــش می دادند، به 
همراه هدیه هایي در زیر کف منازل خود 
دفن می کردند. عجــب! یعنی خانه های 

زندگان خانه ی آن جهانشان هم بود. 

دورهيسوم
در حدود 6۱۰۰سال پیش، ساکنان 
تپه های شــمالی، محل ســکونت خود 

را ترک کرده و احتمــالاً عده ای از آن ها 
در فاصله ي حــدود 6۰۰متری جنوب 
تپه های شمالی ساکن شدند که تپه   ي 
جنوبی نام دارد. در ایــن دوره، خانه ها 
با خشت های مستطیل شــکل ساخته 
می شد و فرهنگ دفن مردگان به صورت 
دوره ی قبل بوده. در اواسط دوره ي سوم، 
مردم از چرخ های ســفالگری استفاده 
مي کردنــد و ســفال ها در کوره هایي 
مخصوص پخته مي شدند.در این دوره، 
صنعت گران سیلک روش استخراج نقره 
از ســنگ معدن را فراگرفته و اشــیاي 
زینتی و زیورآلات را از نقره می ساختند. 

دورهيچهارم
این دوره که از حدود پنج هزار ســال 
قبل آغاز شده و تا حدود 45۰۰سال ادامه 
داشته، به نام دوره ی آغاز نگارش یا آغاز 
دوره ي شهرنشینی یاد می شود. مهم ترین 
تحول فرهنگی این دوره پیدایش خط و 
نگارش به صورت اولیه دانســت. در این 
دوره از مهرهای اســتوانه یا ســیلندری 
استفاده مي شــده که نمایانگر پیشرفت 

تجاری و بازرگانی در آن دوران بوده است. 

دورهيپنجم
ایــن دوره کــه تاریخــی در حدود 
۳2۰۰ســال پیــش را دارد، مربوط به 
مهاجرت مهاجران جدید به سیلک است. 
مهم تریــن فرهنگ این اقوام، ســاخت 
ظروف سفالی خاکســتری رنگ است. 
معماری این مهاجران بــه روی بقایای 
ســاختمان های دوره ی قبل ســاخته 
شــد. فرهنگ خاک ســپاری مردگان 
دگرگون شــد و این دوره، آغاز استفاده 
از گورســتان های مجزا بود.چه جالب، 
گورســتان هم خودش یــک پدیده ی 

تمدنی است. 

دورهیششم
در تپه های جنوبی که بین سال های 
28۰۰ و29۰۰ سال متعلق به مردمانی 
بود که مــردگان خود را در گورســتان 
25۰متــری غــرب تپــه ي جنوبــی 
)گورستان( دفن می کردند. به عقیده ی 
گیرشمن، آن ها مهاجران جدیدي بودند 
که در تپه های جنوبی ساکن شدند. در 
این دوره، ســطح کل تپه، مسطح شد و 
در نتیجه، معماری دوره ی پنجم به طور 

کامل از بین رفته. 
* * *

پدر گفــت: »آدم باورش نمی شــود 
چنین فضایی، این همه گذشــته داشته 
باشد.« از تپه های هزاران ساله بالا رفتیم. 
آیا مردمانی که در این نقطه در شش یا 
هفت هزار سال پیش زندگی می کردند، 
می دانستند که بشر هر چه پیش رود، باز 
هم ناتوان است و مثلًا ویروسی کوچک،  
خیلی کوچک مثل کرونا آن ها را از پا در 

می آورد؟
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